
 

  

  

  

   ايراني و عرب در عهد هارون عباسيديوانسالارانبرامكه و عوامل نزاع 

  

  چكيده

ران ايرانـي بـراي     عباسيان كه با حمايت ايرانيان به خلافت رسيده بودند به ديوانسالا            

در ميان وزراي ايراني دربار عباسـيان، دو  .  اسلامي توجه خاصي نشان دادنداداره امپراطوري 

  . آل سهل از موقعيت بسيار بالا و چشمگيري برخوردار بودندبرمك و خاندان آل

 و اجتماعي برمكيان به همراه حمايت آنان از ايرانيان بـيش از هـر چيـز              اعتبار علمي 

  . موجب خشم و رشك اعرابي شده بود كه از حضور و قدرت ايرانيان واهمه داشتند

ه و سـرانجام بـه سـقوط        هاي بسيار بر ضد برامك      چيني و توطئه   اين رقابت به دسيسه   

 ايرانـي و عـرب بـراي كـسب       عنصربررسي عوامل سقوط و رقابت      . غيرمنتظره آنها انجاميد  

  . ترين مقولات سياسي عصر آغازين عباسي است قدرت در دستگاه خلافت عباسي از مهم

تلاش يحيي برمكي براي به خلافت رساندن هارون سبب شد تا خلافـت در دسـت                

هـا را امـضاء      وي نخستين وزيري بود كه به جاي خليفه فرمـان         .  گيرد وي و فرزندانش قرار   

نـشين خليفـه     فضل با سيرت نيكوي خود محبوبيت بسيار پيدا كرده بود و جعفر هم.كرد  مي

  .و مورد اعتماد وي بود

اعتبار علمي و اجتماعي برمكيان به همراه حمايت آنان از ايرانيان بـيش از هـر چيـز                 

ايـن  . رابي شده بود كه از حضور و قدرت ايرانيان واهمـه داشـتند            موجب خشم و رشك اع    

هاي بسيار بر ضد برامكه و سرانجام سقوط غير منتظـره آنهـا    چيني و توطئه   رقابت به دسيسه  

  .انجاميد

  

  .، وزارت، ديوانسالاريبرمكيان، هارون، خلافت عباسي: كليد واژه

  دكتر امير اكبري

  استاديار گروه تاريخ

 دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد

Dr_akbari2@yahoo.com  
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   برمكيان در دستگاه خلافت عباسيموقعيت

شده   ي است كه به متوليان آتشكده نوبهار در نزديكي شهر بلخ اطلاق مي            برمك نام 

 وي.  خليفه اموي رفـت     عبدالملك  اسلام آورد و به دربار      جد برمكيان  ابوخالد برمك . است

ي در دربـار    نفـوذ زيـاد   با توجه به خدماتي كه براي مـسلمانان كـرد           به همراه پسرش خالد     

 و ايـن امـر      در نهضت عباسي نقش مهمي داشت      خالدبن برمك    1.خلفاي اموي كسب نمود   

 ـ  منـابع  .نفوذ آغازين خاندان برمـك در دولـت عباسـي بـود           راي  از حـضور او در گرگـان ب

 را  اولين خليفه عباسي، خالـد     با قدرت يافتن عباسيان، سفاح       2.كند  آوري ماليات ياد مي     جمع

خالد بن برمـك     3.ردبه نيابت وزير خود ابوالجهم در ديوان خراج و ديوان جيش منصوب ك            

 ، توانست براي ايجاد توازن در دخل و خرج كشور دفتر بزرگـي مرتـب كنـد                با لياقت خود  

 اين ابتكار تأثير مهمي     4.از عايدات و درآمدها وجود نداشت     زيرا تا آن زمان صورت منظمي       

  . و بر كارآمدي برامكه در اداره امور دولت افزوددر ساماندهي اقتصادي عباسيان داشت

م به حكومت موصل منـصوب شـد و در زمـان خلافـت              775/ه158 در سال    الدخ

م به همـان منـصب پيـشين خـود،       780/ه163 مدتي به امارت فارس و سپس تا سال          ،مهدي

يحيي فرزند خالـد نيـز از جانـب مهـدي تعلـيم و تربيـت             . مارت موصل گماشته شد   ايعني  

 مـسأله وليعهـدي   ،يابي هادي درتبه دنبال مرگ خليفه مهدي و ق. هارون را بر عهده گرفت    

 يحيي به اشكال مختلف هادي را از نقـص عهـد، بـيم        .هارون مكرر مورد سؤال قرار گرفت     

طرفداري يحيي برمكي از هارون، منجـر        5. فشرد  مسأله وليعهدي هارون پاي مي    بر  داد و     مي

چـون  هـارون  . به زنداني شدن وي گرديد، اما مرگ هادي موجب گسترش اعتبار يحيي شد        

در . به كمك مادرش خيزران و يحيي به خلافت رسـيد امـور مملكـت را بـه يحيـي سـپرد                    

هارون بسياري از امور خلافت به دست يحيي و فرزنـدانش اداره        هاي خلافت  نخستين سال 

انـد و   اص دادههاي علمي برامكه اختـص    و توانائي  نابع روايات بسياري را به درايت     م. شد  مي

 يحيـي  6. انـد  پايدار و موافق با مصالح دولـت و ملـت دانـسته     را    وزارت يحيي  ، صراحت به

هـاي    سياسـت و روش    7. كـرد   ها را امضاء مـي     وزيري بود كه به جاي خليفه فرمان      نخستين  
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هنگامي كـه فـضل در سـال        . داري يحيي به فرزندش فضل نيز تعليم داده شده بود           حكومت

 وي در سـال  . اقـدامات مهـم زد     م به امارات خراسان منصوب شد دسـت بـه          793/  ه 177

 ، بنابر روايـات  8 .امير اشروسنه را كه از هيچ كس فرمان نبرده بود مطيع كرد             م 794/  ه 178

 مدتي از كار رعيت غافل ماند امـا يحيـي او را از ايـن كـار              ،ورود به خراسان  فضل در آغاز    

سيد هرگـز هنگـام     چون اين نامه به دست فضل ر      . اي پندآموز برايش نوشت     منع كرد و نامه   

 او در خراسـان بـه سـاختن         9 .روز مسجد را ترك نكرد تا از حكومـت خراسـان بازگـشت            

 و نيز توسعه مـسجد بخـارا و نـصب چـراغ بـراي مـساجد و اقـدامات                    10مسجد و رباطها    

 و امنيـت    12 وي حقوق سربازان و مستخدمان دولتي را بالا برد           11.المنفعه ديگر پرداخت    عام

فضل در پرتوي حسن اداره امور و از بركت جود و عطـا و      «.طقه برقرار كرد  كامل در اين من   

بذل و بخشش چنان در خراسان محبوب و گرامي شـد كـه مـردم نـام هـارون را فرامـوش                     

 زيـرا بـا     شايد اين محبوبيت، يكي از عوامل عزل او در حكومت خراسـان باشـد              13» .كردند

بـه جـاي وي     بـن ماهـان     علي بـن عيـسي      توطئه درباريان وي از حكومت خراسان عزل و         

بـه دنبـال    .  آذرك بـود    بـن  رفـتن او از خراسـان مـصادف بـا قيـام حمـزه             . وب گرديد صمن

 و ظلـم و سـتم وي بـر          هاي ناشي از اين قيام در كنار سوء عملكرد علي بن عيسي             آشفتگي

 افـزوده  در خراسـان   و اقـدامات پيـشين او     بر ميزان محبوبيت فضل بن يحيي      مردم خراسان 

  :جعفر. جعفربن يحيي برمكي را هارون به مصاحبت خود برگزيده بود .شد

. و زيردك و كريم و بردبار بود       مردي فصيح و خردمند و تيزهوش     «

هارون الرشيد به جعفر بيشتر از بـرادرش فـضل انـس داشـت، زيـرا جعفـر                  

   14» . ولي فضل تندخو بود،اخلاقي نرم

  

وبي شورش شام شـد و توانـست آتـش           م مأمور سرك   796/  ه 180جعفر در سال    

 ، در بازگـشت    وي پس از ايـن موفقيـت       .فتنه را خاموش و امنيت را در آن خطه برقرار كند          

 و لقب سلطان را در خلافت عباسي به دسـت           مورد احترام و توجه ويژه هارون قرار گرفت       
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هـا    سـكه ي بود كه حتي نـام وي بـر روي           ا  موقعيت جعفر در دربار هارون به گونه       15 .آورد

  16. دانند شد و برخي از مورخان زر جعفري را منسوب به او مي ضرب مي

 آن چـه بيـشتر   ، منابع بر شيوه برجسته كشورداري يحيي و فرزندانش     اشارهجدا از   

و محبوبيت برمكيان افزوده است نقش آنان در نهـضت علمـي عـصر عباسـي                بر شخصيت   

 اسـلام    از طريق خراسـان بـه دنيـاي        ،ي هند  علمي و فرهنگ   آثار انتقال   راين خاندان د  . است

  :نويسد ابن نديم در اين خصوص مي.  به خرج دادندزياديمساعي 

ي بن خالد برمكي يك نفر را به هندوسـتان روانـه داشـت، تـا                ييح«

 اي برايش بنويسد   مذهب آنجا شمه   دواجاتيكه آنجا هست برايش بياورد، و از      

   17. »ا تأليف كرد ماللهند و اديانها رو آن شخص كتاب فيه

  

علـم   18.  كه شامل ده مقاله است به دستور او ترجمـه شـد            »سسرد«همچنين كتاب   

جعفـر نيـز   . اخترشناسي در خاندان برمكيان موروثي بود و يحيي از آن اطلاع كـافي داشـت     

يحيي گذشـته از اختـر شناسـان    . مهارت لازم را در بكار بردن اسطرلاب به دست آورده بود 

 مان ايراني، مانند نوبخـت فارسـي، ابوسـهل بـن نوبخـت و حـسن بـن سـهل        هندي با منج 

 دانـشمندان مـسلمان و       در مجـالس بحـث و منـاظره يحيـي،          19. تمناسبات دوسـتانه داش ـ   

 ابـن نـديم   20. كردنـد  غيرمسلمان و نيز پيروان عقايد شيعي، خـارج و معتزلـي شـركت مـي           

 ايـن فعاليـت     21.ورده است آ دارندرت  اي كه در كيميا مها      همچنين نام يحيي را جزء فلاسفه     

آوردند گروهي از مخـالفين آنهـا    علمي و تشويقي را كه برمكيان از علم و دانش به عمل مي    

كردند و همچنين هـارون را        ميساب اهتمام برمكيان، در احياء فرهنگ زرتشتي قلمداد         حبه  

  22. ئول شمردند مجوس قرار داده مساز اين كه كار مسلمانان را به دست اين فرزندان
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  رقابت در دربار هارون و علل سقوط برامكه

هاي حسد بـر   رقابت و اختلافات ميان عناصر ايراني و عرب در دربار هارون زمينه         

نفوذ بيش از حد انتظار برامكه و ديگر ايرانيـان كـه از نظـر               . ضد برامكه را افزايش داده بود     

مشاهده چنين وضعيتي تمامي    .  تحمل نبود  كاره خلافت اسلامي شده بودند قابل       اعراب همه 

عناصر مخالف و ضد ايراني را با هم متحد ساخته و ذهن هارون را كاملاً نسبت بـه برامكـه      

 كينـه و    اين خاندان با تمام موقعيـت خـود، بـه ناگـاه دسـتخوش             سرانجام  . بدبين كرده بود  

جعفـر را كـشت و       م هـارون     803/  ه 187چنان كـه در سـال       . عداوت هارون قرار گرفتند   

 23.رقه به زندان افكند و دستور مصادره اموالشان را صادر كـرد           شهر  فضل و يحيي را نيز در       

تمـامي مورخـاني قـرار       مورد توجـه     زمان هارون قتل عام برمكيان به عنوان مهمترين واقعه        

ي  جهـان يك ـ   هاي يباز عجا «زيرا از نظر آنان     . اند  گرفته كه پيرامون اين عصر مطلب نگاشته      

 ايرانـي در     قـدرت و نفـوذ عنـصر       ر واقع نمـايش    اقتدار برمكيان د   24 .»حديث برامكه است  

 هـارون  .اين امر براي اعراب و شخص خليفه قابل تحمل نبـود          . دستگاه خلافت عباسي بود   

ديد از تفويض تمام قدرت برمكيان پشيمان         ماده مي آزماني كه خود را براي اداره امپراتوري        

 روش عباسيان از ابتداي 25. »ي نبودديگر خود او را امر و نهي      « آنها   با بودن  چرا كه    ،شده بود 

 تـرس   حكايـت از  به خلافت رسيدن در كشتن ابوسلمه، ابومسلم خراساني و زوال برمكيان            

 همـواره منتظـر فرصـت        چنانكه براي اين مقابلـه     ،خلفا از ايرانيان و توسعه نفوذ آنها داشت       

  .مناسب بودند

 مخالفان آنها در دستگاه خلافت عباسـي و      موقعيتقوط برامكه و    بررسي عوامل س  

حذف آنهـا از صـحنه قـدرت بـه       برايگيري سريع و غيرقابل انتظار خليفه       چنين تصميم   هم

ترين تحولات سياسي عصر آغازين عباسـي در رقابـت عناصـر ايرانـي و               عنوان يكي از مهم   

اين روند اگر چه به جنگ امـين    تداوم  . رود  عرب براي نفوذ در دستگاه خلافت به شمار مي        

و سرانجام به ورود و حضور عنصر جديد ترك در صحنه قدرت سياسي خلافـت                و مأمون 

توانست نشانگر تـرس عناصـر عـرب از نفـوذ ايرانيـان در خلافـت                     اما مي  ،اسلامي انجاميد 
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تـوان بـه     بر همين اساس شايد اقدام سريع هارون را در حذف برامكه ن            .عباسي به شمار آيد   

ريزي طولاني اعراب بـراي محـدود         عنوان خشم زود هنگام وي به حساب آورد بلكه برنامه         

  .كردن و كنار زدن دعاوي ايرانيان در به قدرت رساندن عباسيان دانست

 ناگهاني و بر اثـر احـساسات و عـصبيت         ،حركت هارون در زوال برمكيان    بنابراين  

 26.ني بود كه هم رنگ سياسي و نيز ديني داشت         بلكه نتيجه معارضات طولا   . آني نبوده است  

 دلايـل ايـن سـقوط را        27.گويد  ارون بر ضد برمكيان سخن مي     از نقشه چهار ساله ه    يعقوبي  

ر آن اشـاره بـر قـدرت    اما كمتر منبعي است كه د    . ندا  مورخان به اشكال مختلف مطرح كرده     

در واقـع بـدگويي   .  باشـند   نـشده آنهـا هاي درباري بر ضد  هطئ و حسادت و تو زياد برمكيان 

 28رسـيد،  هاي گمنامي كـه بـه دربـار مـي      برمكيان به همراه نامهاعراب مخالف بر ضد مداوم  

 بـه دسـت گـرفتن       برخـي . اي رواني لازم را براي سـقوط برمكيـان فـراهم سـاخت            ه  زمنيه

جـا    تا آن29.ا عامل سقوط برمكيان دانسته است     ها ر  انحصاري امور مملكت و تصرف خراج     

 همين امر سـبب شـده بـود تـا ثـروت             30.الي شخص خليفه نيز نظارت داشتند     بر امور م   هك

هـيچكس را   «جـا    شمار آنان شـود تـا آن        هاي بي   كران برمكيان موجب كرامت و بخشش       بي

 31.»واهد از بس كه بدادنـدي مـردم را  حاجت نيامد در آن عصر كه از اميرالمومنين چيزي خ         

فراهم سـاخته بـود     گروه مقتدر را در دربار بر ضد برمكيانهاي ارتباط يك اين عوامل زمينه 

 م  795/ ه179فـضل در سـال       32.ر رأس اين گروه مخالف قـرار داشـت        كه فضل بن ربيع د    

 وي كـه وزارت را      33. هارون منسوب شـد    داري  مك به پرده  ن بر بپس از عزل محمدبن خالد    

سراي جعفـر گماشـت،     ماهري را در    جاسوسان  ،  34تدانس  پس از مرگ پدرش حق خود مي      

 بيشتر با جعفر دشمني داشت، زيرا جعفـر در          فضل 35.ار خانه را به اطلاع وي برسانند      تا اخب 

به همين علت اقدامات فضل بن ربيع را در برخورد       36.حضر هارون وي را تحقير كرده بود      م

ري درباريان و گي رقابت ميان او و برامكه به جبهه      37.ندا  ، مرموزانه و نادرست دانسته    با برامكه 

به دانست    د را مديون يحيي برمكي مي     بختيشوع كه ثروت خو    .پزشكان نيز سرايت كرده بود    

داران برمكيان بـه حـساب   همراه پسرش ابراهيم كه با فضل مناسبات دوستانه داشت، از طرف    
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 شـاپور اخـراج گرديـد و چـون در      يآن هنگام ماسويه پزشك از بيمارستان جند      38.آمدند  مي

خود را به فضل بن ربيع كه دشمن برامكه بـود نزديـك             .  خاندان بختيشوع قرار گرفت    برابر

به همين سبب فضل بن ربيع از او استقبال كرده بود و در دربـار بـراي وي ماهانـه                    . ساخت

همـسر هـارون نيـز بـا         چنين زبيده هم 39. همراه مزاياي ديگر در نظر گرفت      پانصد درهم، به  

كرد، زيرا جعفر هارون را بر آن داشت كه بعد از محمـد               لفت مي يان به ويژه جعفر مخا    برمك

اين امر مايه نارضايتي و خشم زبيـده از جعفـر شـده             . امين وليعهدي را بر مأمون مقرر دارد      

يمـان را يـاد     فاداري به عهد و پ    اند كه امين وقتي در مقابل هارون سوگند و           روايت كرده  .بود

ادرت خيانـت كنـي،     اگر به بر  «: مون بود به او گفت     كه سرپرست مأ   كرد، جعفر بن يحيي     مي

داد كه وفـادار   و امين را قسم مي    اين جمله را جعفر سه بار تكرار كرد          40.»خدايت زبون كند  

اي از ايـن      اگر چه اين عهد و پيمان دوامي نياورد و حتي در هنگـام آويخـتن نـسخه                . بماند

ن پـيش كـه     آز  اين كار بـه زودي ا     «: فتندپيمان بر در كعبه آن نسخه بر زمين افتاد و مردم گ           

مون و اصرار بـر حمايـت وي در   أ ولي حمايت برامكه از وليعهدي م41.»شكند انجام يابد مي  

  . نارضايتي و خشم زبيده از جعفر شده بودمقابل امين باعث

 از عوامل ديگر خشم هارون بر جفعر را، ماجراي روابط پنهاني جعفـر بـا عباسـه                 

ن آ زبيده اين موضوع را به اطلاع هارون رساند و هارون بعـد از               42.اند  ستهر هارون دان  خواه

 به شدت ايـن نظـر را رد    اگر چه ابن خلدون براي تبرئه خليفه      . تصميم به قتل جعفر گرفت    

 حكايت از جرياني دارد كـه بـا خـوي           ، اما اين داستان به هر صورت كه باشد        43.كرده است 

مـرگ خيـزران مـادر    در چنـين وضـعيتي    44.وده استهارون مرتبط بآتشين و طبع حساس     

هارون به ضرر برمكيان تمام شد، چرا كـه وجـود او از بـدگوئيهاي درباريـان نـزد هـارون                     

  .ها گسترش يافت  اين مخالفت،اما پس از آن. كاست مي

بن ربيع به مخالفت با مـأمون        علي بن عيسي بن ماهان نيز كه بعدها در كنار فضل          

 وي فرمانـده نگهبانـان   .كرد نگام از همكاري بر ضد برمكيان كوتاهي نميبرخاست در اين ه 

علي رغم مخالفت يحيي به حكومـت خراسـان انتخـاب            ه 180خاصه خليفه، در آغاز سال      
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 بيهقي از تلاش و افر فضل بن ربيع در حمايت از علي بن عيسي و سرزنش آشـكار او                    .شد

بـر  «نويـسد كـه انتخـاب او           حتي مي  . است از اقدامات فضل بن يحيي در خراسان ياد كرده        

 مخالفـت   علي بن عيسي انتخابش براي حكومت خراسان با       و   45انجام گرفت » ايظه يحيي قم

او در گـزارش  . آغاز بدبيني رشيد با برمكيان را فراهم آورد و   46جدي يحيي مواجه شده بود    

اتبه كـرده و بـه آنهـا    حيي بن خالد با خراسانيان مكيخود به هارون اعلام كرد كه موسي بن    

وعده داده است كه اگر به خراسان برسد آنها را از انقياد و اطاعت عباسيان آسـوده خواهـد                    

  47 .كرد

  خراسـان  بن يحيي حاكم پيشين     خواهانه و آرام فضل      علي بن عيسي سياست آشتي    

و هاي علي بـن عيـسي در تحريـك هـارون       تلاش48.را تغيير داد و خود را بسيار بدنام كرد     

خشم گرفتن بر برمكيان حتي در اقدام وي بـه هنگـام ارسـال هـداياي بـسيار و گرانبهـا از                      

اين «: كه به يحيي گفت     چنان .شد  ه مي ف خلي وجداين هدايا باعث    . خراسان قابل توجه است   

 و مخالفـت بـا تـو مايـه          گفتي اين مرز را بدو نسپارم، با رأي تو مخالفت كـرديم             بود كه مي  

الرشـيد   ي بن عيسي بـه هـارون  لم اهداي هداياي عاسابع شرح جالبي از مر  من 49.»بركت بود 

گزارش بيهقي كه نمونه آشكاري از رقابت درباريان بر ضد برامكه به شـمار  . اند بازگو نموده 

  :رود آمده است مي

علي دست برگشاد و مال به افراط برستدن گرفـت و كـس را زهـره                «

 ـ  مـي ] برمكـي [نبود كه باز نمودي و منهيان سوي يحيي          تند و او فرصـتي     شنب

نگاه داشتي و حيلتي ساختي تـا چيـزي از آن بـه گـوش رشـيد رسـانيدي و            

داشـت   و البته سود نميمظلومي پيش كردي تا ناگاه در راه پيش خليفه آمدي        

تظلـم  شيد سوگند خورد كه هـر كـس از علـي      بدان منزلت رسيد كه ر     تا كار 

و يحيـي و همـه      فرسـتد   ] علـي يعنـي نزديـك     [كند آن كس را نزديـك وي        

علي خراسان و ماوراءالنهر و ري و جبال و گرگـان و  . مردمان خاموش شدند 

طبرستان و كرمان و سپاهان و خوارزم و نيمروز و سيستان بكند و بـسوخت               
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اي سـاخت رشـيد را        پس از آن مال هديه    . ز حد و شمار گذشت    و آن ستد ك   

كه پيش از او كس نساخته بود و نه پس از وي بساختند و آن هديـه نزديـك          

نخست آن بر رشيد عرضـه كردنـد سـخت شـادمانه شـد و بـه                 . بغداد رسيد 

 تعقيـب آل    فضل ربيع كه حاجب بزرگ بود، ميـان بـسته بـود           . تعجب بماند 

را گفـت چـه   ] بن ربيع[رشيد فضل . كرد   علي عيسي مي   مك را و پايمردي   بر

اي كه از خراسان رسيده است؟ گفـت خداونـد را بـر               بايد كرد در باب هديه    

منظر بايد نشست و يحيي و پسرانش و ديگر بندگان را بنشاند و بيستانيد، تـا        

هديه پيش آرند و دلهاي آل برمك بطرقد، و مقرر گردد خاص و عـام را كـه              

برمكـي بـدان وقـت كـه در         [اند كه فضل بـن يحيـي          خيانت كرده ايشان چه   

هديه آن مقدار آورد از خراسان كه عاملي از يك شهر بـيش از              ] خراسان بود 

ديگـر  . اين اشارت رشيد را سخت خوش آمـد     . آن آرد و علي چندين فرستد     

و دو پـسرانش را  ] برمكـي [و يحيـي  . روز بر خضراء ميدان آمـد و بنشـست      

هـا را بـه    ربيع و قوم ديگـر و گروهـي بايـستادند و آن هديـه    بنشاند و فضل   

هزار غلام ترك بـود بـه دسـت هـر يكـي دو جامـه ملـون از                   . ميدان آوردند 

ششتري و سپاهاني و سقلاطون و ملحم ديبـاجي تركـي و ديـداري و ديگـر                 

ها و بر اثر ايشان هزار كنيزك ترك آمد           اجناس، غلامان بايستادند با اين جامه     

 هر يكي جامي زرين يا سيمين پر مشك و كافور و عنبـر و اصـناف              به دست 

عطر و ظرايف شهرها و صد غلام هندو و صد كنيزك هندو به غايت نيكورو               

و كنيزكـان   ... و شارهاي قيمتي پوشيده و غلامـان تيغهـاي هنـدوي داشـتند              

شارهاي باريك در سفطهاي نيكوتر از قصب، و با ايشان پنج پيل نـر آوردنـد     

هاي زرين و سيمين و مادگـان بـا           و ماده، نران با برگستوانهاي ديبا و آينه       و د 

هاي مرصع به جـواهر بدخـشي و پيـروزه، و            مهدهاي زر و كمرها و ساخت     

اسبان گيلي و دويست اسب خراساني با جلهاي ديبا و بيست عقاب و بيست              
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و چون اين اصناف نعمت به مجلس خلافـت         ... شاهين و هزار اشتر آوردند      

ميدان رسيد تكبيري از لشكر برآمد و دهل و بوق بزدند آن چنـان كـه كـس                  

الرشيد روي سوي يحيي      مانند آن ياد نداشت و نخوانده بود و نشنوده، هارون         

پـسرت  ] فرمـانروايي [اين چيزها كجـا بـود در روزگـار    : برمكي كرد و گفت   

هـا در   زنـدگاني اميـر دراز بـاد، ايـن چيز         : ؟ يحيـي گفـت    ]بر آن ديار  [فضل  

هاي خداوندان اين چيزها بود به شهرهاي عراق          روزگار امارت پسرم در خانه    

 چنانكـه آن هديـه بـر    الرشيد از اين جواب سخت تيره شد     هارون. و خراسان 

  50».وي منغص شد و روي ترش كرد و برخاست از آن خضرا برفت

  

ني و عـرب  ديرينه دو عنصر ايراهمه عوامل در كنار عامل اصلي كه همان درگيري         

اتهام . ، سبب شد تا مخالفين برامكه دست آويزهاي لازم را براي نابودي آنان فراهم كنند              بود

 مخالفت آنها با خلافت هارون و همچنـين     برمكيان به ارتباط با زنديقان و علويان و نيز ذكر         

 ترين عوامل تحريك هارون بـر  افزوني شكوه و جلال و ثروت آنان، نسبت به هارون از مهم      

  . آمد ضد برمكيان به حساب مي

. ه بودن برمكيان و تمايل آنها بـه علويـان تـصريح دارنـد             به شيع برخي از محققين    

 شـفاعت يحيـي بـن    51.آوردنـد   از بيم هارون دم بر نمي    د كه ندان   برمكيان را شيعي مي    برخي

 توسط فضل و سـپس آزادي يحيـي بـن    سن بن علي كه در ديلم قيام كرده بود      حعبداالله بن   

. انـد   ارون دانـسته  ه ـعبداالله را به وسيله جعفر نشانه گرايش آنها به علويان و از دلايل خشم               

داند نقل كرده    اخبار مي ترين فرد براي ذكر      كه طبري از ابومحمد يزيدي كه او را مطلع         چنان

را جز به سبب يحيي بن عبداالله بن حسن كـشت             جعفربن يحيي  ،ه گويد كه رشيد   هرك«: كه

فـضل بـا امـام       اي ديگر به دوسـتي يحيـي و فرزنـدش            علاوه بر اين اشاره    52» رباورش مدا 

 آنچـه  53. رفته است كه حتي امام، يحيي را از هارون بر حـذر داشـته بـود              ) ع(موسي كاظم   
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توانـد دور از    نمـي ،اند و نيز منابع شيعي در دوستي برمكيان با علويان اظهار داشته     اكثر منابع 

  . مل اصلي سقوط برمكيان باشدواقعيت براي پذيرش عا

در مجموع كشاكش و درگيري دو عنصر ايراني و عرب در دربار هارون در مسأله                

رقابت فضل بن ربيع با برامكـه بعـدها          كه چنان. رويارويي امين و مأمون نيز انعكاس يافت      

ميـدان   او در . اش فضل بن سهل تـأثير گذاشـت         در سركشي او بر ضد مأمون و وزير ايراني        

خواست قدرت نظارتي را كه تازه بـه دسـت             و نمي  قابت با ديوانسالاران ايراني پيشتاز بود     ر

در مجمـوع مخـالفين     . اش وا گـذارد     با مرگ هارون به فضل بن سهل رقيب تازه        . آورده بود 

 برامكه در دربار هارون به يكديگر پيوستند و هر كدام به شكلي در اتهام و توطئـه بـر ضـد                    

، فضل بن ربيع كه در پيشگاه خليفه از جعفر جفا ديده بـود،              اي كه    به گونه  .آنها سهيم بودند  

علي بن عيسي كه يحيي با حكومت او در خراسـان مخـالف بـود، زرارة بـن محمـد كـه از            

جعفر بيم و رنجش داشت، پسران قحطبه كه بـا وجـود خويـشاوندي از برامكـه ناخـشنود                   

كفر كرد و به تحريك آنها حبس شد اسماعيل بـن  بودند، ابوربيعه رقي كه برامكه را متهم به  

 محمـد   54صبيح، كه هارون چهار سال قبل با او در باره كشتن برمكيان مشورت كرده بـود،                 

 مـسرور خـادم كـه       55ليث كه هارون را از انتخاب يحيي در پيش خدا مسئول مي دانـست،               

ن و چابلوسان ناخشنود كـه   و بسياري از شاعرا56داشت،  از احترام به يحيي باز مي    غلامان را 

داد خليفه را از ايـن خانـدان          در دربار خليفه آمد و رفت داشتند در هر فرصت كه دست مي            

ت را برانگيختـه بـود      محتشم و با نفوذ كه ثروت و مكنت آنان رشك و خشم خليفه زرپرس             

  57.ترساندند مي

ن فضل بن ربيـع     دهد كه در اين ميا      هاي مخالفان برامكه نشان مي     بندي  مطالعه دسته 

 و علي بن عيسي نقش اساسي داشتند، همان كساني كه بعدها در مخالفت با مأمون پيـشگام                

فضل بن ربيع و فضل بن سـهل در رقابـت ميـان امـين و مـأمون               بعدي   ياه سياست. بودند

 58.اين عـصر دارد    شاكش طولاني آنها در   و ك حكايت از رويارويي دو عنصر ايراني و عرب         

هايـشان يكـي از       ظن دائم، از سوي اعراب و خلفا به ايرانيان به همراه خيانت            و سوء  بدبيني
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گيري قدرت در خراسان توسط طـاهر بـن حـسين     دسته و بعوامل كسب استقلال ايرانيان    

معتصم نيز كه از مقابله و مجـادلات دو عنـصر ايرانـي و عـرب بـدگمان شـده بـود و                       . بود

 بر تـرس و اضـطراب       59فداري از عباس بن مأمون     او به طر   همچنين شورش سپاهيان ايراني   

كـساني كـه بـا قـدرت        . او افزوده بود، همين امر سبب شد تا سرانجام به تركـان روي آورد             

ها عمر خلفـا و      خلافت را به دست گرفتند تا آنجا كه براي سال         نظامي خود به سرعت امور      

تركـان دوران منازعـات    بـا ورود  60.ستگي به خواسته و رأي آنها داشت مدت حكمت آنها ب   

پياپي ايرانيان و اعراب بر سر كسب قدرت در دسـتگاه خلافـت پايـان داده شـد و ايرانيـان                    

طاهر بـن حـسين بـا تـشكيل         . هاي محلي به كار گرفتند      تلاش خود را براي ايجاد حكومت     

  .حكومت طاهريان در خراسان به اين موفقيت دست يافت

  

  گيري نتيجه

ن در به قـدرت رسـاندن عباسـيان، برخوردهـاي سياسـي و              هاي ايرانيا  پس از تلاش  

اولين اقدام عباسيان در كشتن ابومـسلم اگـر چـه بـا             . مخالفت با نفوذ ايرانيان شدت گرفت     

هاي متعدد بر ضد آنها در منطقه خراسـان          هاي سياسي و نظامي خراسانيان و نيز قيام        واكنش

ت عباسي صاحب مناصب و مـشاغل مهـم   توأم بود، اما گروه ديگر ايرانيان در دستگاه خلاف        

ايـن موقعيـت    . كسب مقام وزارت اوج اقتدار و نفوذ ايرانيان در خلافت عباسي بـود            . شدند

نفـوذ و گـسترش قـدرت       . نيز با واكنش و برخوردهاي عمـده از سـوي اعـراب تـوأم بـود               

برمكيان بيش از هر چيز موجب خـشم و كينـه اعـراب مخـالف قـرار گرفـت چنـدان كـه                       

 و عـرب  ايرانيعصر خلافت عباسي را در رقابت دو عنصر    هاي سياسي  بندي  ن دسته مهمتري

حـذف برامكـه از صـحنه قـدرت         . وان نظاره گـر بـود     ت در عصر هارون و مأمون عباسي مي      

. رسـيدند سياسي خود سرآغاز جنگ امين و مأمون بود كه در آن بار ديگر ايرانيان به قدرت                

انجام به كسب قدرت طاهريان در خراسان انجاميد و         تداوم اين كشاكش در عصر مأمون سر      

  .اي به نام تركان پيدا كردند اعراب در دستگاه خلافت عباسي رقيب تازه
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  ها نوشت پي

علمـي و   : چـاپ سـوم، تهـران      برمكيان، ترجمه عبدالحسين ميكـده،       ،لوسينبووا،   -1

 .39-38، ص 1365فرهنگي، 

 ص، ص ـ8، جلـد   1351هران، علمـي،     عباس خليلي، ت   ابن اثير، تاريخ كامل، ترجمه     -2

2-281. 

: ل، چـاپ دوم، تهـران     هندوشاه نخجواني، تجارب السلف، به اهتمـام عبـاس اقبـا           -3

 103، ص 1365كتابخانه طهوري، 

:  برمكيان، ترجمه و نگارش سـيد مـصطفي طباطبـائي، تهـران       ،عبدالرزاقكانپوري،   -4

 .78، ص 1348كتابخانه سنائي، 

اسـاطير،  : بري، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده، تهـران         تاريخ ط   محمد بن جرير،   طبري، -5

 .42، ص 10، ابن اثير ، تاريخ كامل، جلد 5196، ص 12، جلد 1369

علمـي  : ، تهران ي ترجمه وحيد گلپايگان    تاريخ فخري،   محمد بن علي،   ابن طقطقي،  -6

 علي بن حـسين، مـروج الـذهب، ترجمـه            مسعودي، ؛270 ص   ،1367و فرهنگي،   

 .371، ص 2، جلد 1370علمي و فرهنگي، : انابوالقاسم پاينده، تهر

:  ترجمه و نگارش علـي جـواهر كـلام، تهـران            تاريخ تمدن اسلام،   ،جرجيزيدان،   -7

 .196 ص ،1373اميركبير، 

: تـصحيح عبـدالحي جيبـي، تهـران       ضحاك بن محمود، تاريخ گرديزي،      گرديزي،    -8

 1363دنياي كتاب، 

 .371، ص 2الذهب، جلد  مروجمسعودي،  -9

 .89، ص 10تاريخ كامل، جلد ابن اثير،  -10

تاريخ بخارا، ترجمه ابونصر القباوي، تلخيص محمد بن        د بن جعفر،    نرشخي، محم  -11

 1363توس، : زفر بن محمد، تصحيح مدرس رضوي، تهران
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 الوزراء و الكتـاب، بـا تحقيقـات مـصطفي الـسقا،             ،محمد بن عبدوس  جهشياري،    -12

 .245، ص 1347نا،  بي: انابراهيم الأبياري، ترجمه ابوالفضل طباطبائي، تهر

 .116 بووا، برمكيان، ص لوسين -13

 .281، ص ابن طقطقي، تاريخ فخري -14

علمـي و   : ابادي، تهـران  گنعبدالرحمان، مقدمه ، ترجمه محمد پروين       ابن خلدون،    -15

 1369فرهنگي، 

 .116لوسين بووا، برمكيان، ص  -16

، 1366يـر،   اميـر كب  : ابن نديم، الفهرست، ترجمه و تحقيق محمد رضا تجدد، تهران          -17

 .618ص 

 .536همان، ص  -18

 .151كانپوري، برمكيان، ص  -19

اين مجـالس بحـث مخـالف نظـر         . 372-3 ، ص    2الذهب، جلد      مسعودي، مروج  -20

و برانداختن برمكيان     جعفر كشتنهارون بود و به احتمال قريب به يقين هارون از           

 هـاي  قصد هشدار دادن به كساني را داشت كه به مـذهب معتزلـي و بعـضي جنبـه      

هـاي مـذهبي، فلـسفي و     تشيع نظر خوش داشتند و هواخواه بحـث آزاد در زمنيـه         

بغـداد  « دو ميك سـوردل،      ؛ك.ر. كردند  حمايت مي سياسي بودند و از برمكيان نيز       

ــيان ــالات» پايتخــت عباس ــه مق ــران  مجموع ــرج پروشــاني، ته ــه اي ــاد : ، ترجم بني

 .114، ص 1375دايرةالمعارف اسلامي، 

 .634 ص ابن نديم، الفهرست، -21

، ص  1371،  اميـر كبيـر   : عبدالحسين، تاريخ ايران بعد از اسلام، تهران      زرين كوب،    -22

444. 

مختـصر تـاريخ الـدول، ترجمـه عبدالمجيـد          غريغوريوس بن هارون،    ابن العبري،    -23

 .178، ص 1377علمي و فرهنگي، : آيتي، تهران
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مـايي،  الملوك، به تصحيح علامـه جـلال الـدين ه     نصيحه،محمد بن محمدغزالي،   -24

 .183، ص 1367نشر هما، : تهرانچاپ چهارم، 

 ـابن واضح، تاريخ يعقوبي، ترجمه محمد ابـراهيم آ        يعقوبي،   -25 علمـي و   : ي، تهـران  يت

 .441، ص 2جلد ،1371فرهنگي، 

 تاريخ اسلام پژوهش دانشگاه كمبـريج، ترجمـه احمـد           ،)و ديگران  (اس.المبتون،   -26

 .172، ص )1378امير كبير، : تهران(آرام، 

 .431، ص 2وبي، تاريخ يعقوبي، جلد يعق -27

 .240كانپوري، برمكيان، ص  -28

 .26، ص 1ابن خلدون ، مقدمه، جلد  -29

 .319وزراء و الكتاب، ص الجهشياري ،  -30

مجمل التواريخ و القصص، به تصحيح ملك الشعرا بهار، به همت محمد رمـضاني،        -31

 .343، ص 1318كلاله خاور، : تهرانچاپ دوم، 

ع بن يونس بـن محمـد بـن كيـسان اسـت و كيـسان كـه                  ابوالفضل ربي وي فرزند    -32

ربيـع داراي نـسب والا و مهمـي         . اش ابوفروه بود مولاي عثمان بن عفان بـود          كنيه

در سايه شايستگي خود توانسته بود به وزارت منصور برسد و بعد توسـط              نبود اما 

هادي مسموم شد ولي فرزند وي فضل حاجب خليفـه منـصور، مهـدي، هـادي و                 

وي بـه زور  .  و در دربار هارون توطئه خود را بر ضد برمكيان آغاز كـرد    رشيد بود 

ابـن  . ك. ر. ان را برانـداخت   استادي و زبردستي كه در فتنه و دسيسه داشت برمكي         

 ـ، جهشياري،   290 و   239، تاريخ فخري، ص     طقطقي ، 166وزراء و الكتـاب، ص      ال

 حواشـيه خليـل المنـصور،    ، الجزءالثاني، وضع الجنان �مرآ،  يافعي، عبداالله بن اسعد   

 .32 م، ص 1997/  ه 1417دارالكتب العلميه، : بيروت

 .5269، ص 12طبري، تاريخ طبري، جلد  -33

 .792زيدان، تاريخ تمدن اسلام، ص  -34
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 .239كانپوري، برمكيان، ص  -35

 .112لوسين بووا، برمكيان، ص  -36

بعـه   الط محاضرات تاريخ الامـم الاسـلاميه الدولـه العباسـيه،         محمد،  الخضري بك،    -37

 .170، ص  ه1382الاستقامه،  مطبعه:  مصرالعاشره،

گفـت مـن ايـن        جبرئيل بن بختيشوع به مـأمون مـي       ،  67 و   79بووا، برمكيان، ص     -38

نعمت را نه از تو و نه از پدر تو دارم بلكه همه را از يحيي بن خالـد و پـسران او                       

اسـلامي، جلـد    االله ، تاريخ علوم عقلي در تمدن          ذبيح  صفا،  . ك. ر. ام  بدست آورده 

 .45، ص 1371دانشگاه تهران، : تهرانچاپ چهارم، ، 1

دانـشگاه  : ، تهـران  2محمود نجم آبادي، تاريخ طب در ايران پس از اسـلام، جلـد               -39

 .228-9، ص 1366تهران، 

جهشياري، كتـاب الـوزراء والكتـاب، ص       ،  357، ص   2ذهب، ج   ال  مسعودي، مروج  -40

283. 

 .5286، ص 12طبري، تاريخ طبري، ج  -41

 مـسعودي،   ؛5307-8، ص   12طبري، تاريخ طبري، جلد     . ك. ت اطلاع بيشتر ر   جه -42

 .377-9، ص 2الذهب، جلد  مروج

 .26، ص 1ابن خلدون، مقدمه، جلد  -43

 .445زرين كوب ، تاريخ ايران بعداز اسلام، ص  -44

دنيـاي  : تهرانچاپ سوم، ، تاريخ بيهقي، تصحيح علي اكبر فياض،    بيهقي، ابوالفضل  -45

 .536-7  ،1371كتاب، 

 .5333، ص 12، تاريخ طبري، جلد طبري -46

 117، ص 10ابن اثير، تاريخ كامل، جلد  -47

 تـاريخ سيـستان از برآمـدن تازيـان تـا برآمـدن دولـت                ،ادموند كليفورد باسورث،   -48

 .185، ص 1377، امير كبير، تهرانصفاريان، ترجمه حسن انوشه، 
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 .5334، ص 12طبري، تاريخ طبري، ج  -49

 .537بيهقي، تاريخ بيهقي، ص  -50

 .790زيدان، تاريخ تمدن اسلام، ص  -51

 .5299، ص 12طبري، تايخ طبري، جلد  -52

: جـا  ، الارشاد، ترجمه و شرح هاشـم رسـولي محلاتـي، بـي            مفيد، محمد بن نعمان    -53

 .232-3، ص 2تا، جلد  انتشارات علميه، بي

 .430، ص 2يعقوبي، تاريخ يعقوبي، جلد  -54

 .5298، ص 12طبري، تاريخ طبري، جلد  -55

 .5299همان، ص  -56

 .444زرين كوب، تاريخ ايران بعد از اسلام، ص  -57

 .393تاب، ص وزراء والكّالجهشياري، تاريخ  -58

 .502، ص 2يعقوبي، تاريخ يعقوبي، جلد  -59

  .335ابن طقطقي، تاريخ فخري، ص  -60


